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  مقدماتی جام جهانی 1974

ایــران در اردیبهشــت ۱۳۵۲ در آخریــن 6
بازی اولین حضــورش در مقدماتی جام 
جهانــی کم مانده بود که برای نخســتین 
بــار بــه دور نهایی ایــن جام صعــود کند 
اما ســادگی و اســلو بــودن برنامه‌ریزان تیم و تیزبــازی مربیان 
اســترالیا فوتبال ما را از این حضور محروم کرد. تیمی که مثل 
آب خــوردن و بــا پیــروزی در ســوریه، کــره شــمالی و کویت به 
عنوان صدرنشین صعود کرده بود در آخرین دیدار در مبارزه 
بــا اســترالیا صدرنشــین گــروه A بــه زمین ســفت خــورد. یک 
جنــگ روانی شــدید از میزبان کــه لنگه‌اش در تاریــخ نیامده، 
در کنار یک بی‌برنامگی در برگزاری بازی دوســتانه با قصابان 
نیوزیلنــد و از دســت دادن ســتاره‌هایی چــون پرویــن در دور 
رفت، باعث شکست 3گله شد و در دور برگشت هم قلیچ هر 

چه زور زد نتوانست بیش از دو گل بزند.
در اولیــن روزهــای شــهریور 52 در حالی که فقط شــش روز از 
شکســت دردناک بازی رفت می‌گذشــت مربــی چرچیل و به 
شــدت ســیاس و روا‌‌ن‌درمانگــر اســترالیایی وقتــی فهمیــد که 
مربــی تیــم ملی ایــران بچه‌هایــش را بــرای دعــا و نیایش به 
مســجد بــرده، او نیــز بــدل زد و تیمــش را روز قبل از مســابقه 
به کلیســا بــرد. عملیــات روانی رازیــک چنان پیچیــده بود که 
روزنامه‌های ســیدنی حرکات او را »جیمزباند در اتاق شــماره 
یــک« نام گذاشــته بودند. او پوســترهای بــزرگ بازیکنان تیم 
ملــی ایران را با شــناختنامه‌های صدکلمه‌ای از تک تک‌شــان 
بالای تخت‌شــان زده بــود در اردوی مقابل امــا محمودآقا در 
شــب قبــل از بازی، عیــن مرغ پرکنــده در هتل به اینــور و آنور 
می‌رفــت و بــه هرکــس کــه می‌رســید در نهایت اســتیصال از 
تاجی‌هــا شــکایت می‌کــرد: »تورو خــدا ببینیــد. ما فــردا بازی 
داریــم امــا تاجی‌ها برای تک تک بچه‌های مــا یک مجله تاج 
فرســتاده‌اند کــه آنهــا را شــب قبــل از بــازی روانی کننــد.« در 
ایــن مجله تــاج، کاپیتان تیــم ملی )قلیــچ( را »وطن‌فروش« 
و »گربــه کــوره« نامیــده بودنــد و همین گربــه کوره بــود که به 
تنهایــی دوبار دروازه اســترالیا را به آتش کشــید و یکبار هم به 
تیــر زد. محمودآقا بعدها برایم تعریف کــرد که قبل از بازی، 
سه پاکت مخصوص از طرف تاجی‌ها به دست پروین و قلیچ 
و من رســید کــه در داخل آنهــا کاریکاتورهایی قرار داشــت که 
جت‌هــای شــکاری اســترالیایی را نشــان مــی‌داد کــه آمده‌اند 
تــا تیــم ملــی ایــران را زیــر آتــش بگیرنــد و در ایــن کاریکاتور 
بچه‌های تیم ایران را جوری کشــیده بودند که ســوار بر قالیچه 
حضرت سلیمان برای نیایش و درخواست پیروزی به مسجد 
رفته‌انــد امــا زیــر خط آتــش اســترالیایی‌ها دارنــد می‌گریزند. 
کاریکاتوریســت تاجی در همان کاریکاتــور کاپیتان تیم ملی را 
جــوری کشــیده که رفتــه بالای مســجد اذان بدهد امــا دارد به 

پایین سقوط می‌کند.«
 ایران در بازی برگشت با بازگشت پروین و جباری و کارگرجم 
چنــان روحیــه‌ای گرفت کــه در30 دقیقه نخســت بازی دوگل 
جلــو افتاد. و تماشــاگران امیدوار به جبــران نتیجه رقت‌انگیز 
بازی رفت روی ســکوها آتشــبازی راه انداختنــد. ایران در یک 
ســاعت بعــدی خودش را کشــت اما بــازی با همــان 2-صفر 
تمام شــد و مــا از صعود به جــام جهانی بازماندیم. ســلطان 
غــم دیده این بازی قلیچ بود که روز قبل از مســابقه گفته بود 
»من به فاطی )همســرم( قول دادم دو گل بزنم« و رســانه‌ها 
شــماتتش کردنــد که کاش قول ســه گل به فاطــی داده بودی 

کاپیتان!
تیــم ایــران در واقــع وقتی مجمــوع دو بازی را باخــت که یک 
هفته پیش از مســابقه رفت و در راه ســفر به اســترالیا دو بازی 
تدارکاتــی در نیوزیلنــد )زلاندنــو ( برگــزار کــرد و در بــازی اول 
مقابــل تیم باشــگاهی کانتربــری )1-1( چنان قصابی شــد که 
جمعــی از بازیکنــان ایران به ویژه علی پروین آســیب دیدند. 
مصدومیت پروین چنان نگران‌کننده بود که روشن‌زاده وقتی 
که بازی ایران و اســترالیا را در ســیدنی گــزارش می‌کرد مامان 
نصــرت روی خــط آمــد و احوال پســرش پروین را پرســید. در 

شرایطی که فقدان پروین آن هم درست ۶ روز مانده به دیدار 
ســیدنی برای تیم ملی غیرقابل جایگزین بود مربی تیم ملی 
ایران علی جباری را نیز از ترکیب فیکس کنار گذاشت و عملًا 
یکدســتی تیم ملی دچار پارگی خطوط شد. خاطره‌انگیز‌ترین 
بخــش ســفر ســیدنی اما خوابــی بود کــه ناصر در شــب پیش 
از بــازی دیــد. او بــه روشــن‌زاده گفته بــود به دلم برات شــده 
کــه در ایــن بــازی ۲ گل می‌خورم. محمد بیاتــی )کمک مربی 
ایــران و برادر ســرمربی وقت تیم ملی( بعد از تماشــای بازی 
دوســتانه اســترالیا با ولــز که موفق شــده بود حریــف را قورت 
دهــد در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی گفت مــا بــه راحتی تیم 
اســترالیا را شکســت می‌دهیم اما اشــتباه اصلی محمدآقا در 
این بود که رودســت خورده بود و نمی‌دانست که رازیک هیچ 
یک از ســتاره‌های فیکس‌اش را در پســت‌های اصلی‌شــان به 
کار نگرفتــه اســت. مربــی مکار، دفــاع‌اش را در خــط حمله و 
فــورواردش را در خــط هافبک گمــارده بود تا بــه مربی گمراه 

ایرانی ناز شست نشان دهد.
 ۱۳ آگوســت ۱۹۷۳ با حضور 30 هزار تماشــاگر در اســتادیوم 
لیــگ  در  کــه  اســترالیایی  ســتاره‌های  ســیدنی  گرنداســپرت 
انگلیــس بــازی می‌کردند چنان بلایی ســر تیم ایــران آوردند 
که با ده بازیکن به زمین خودش چســبیده بود. گل دقیقه ۴۲ 
آدرین الستن چنان روح و روان حجازی را خراب کرده بود که 
در بیــن دو نیمه در رختکن از شــدت غــم زار می‌زد و دلداری 

کادر فنــی نیز نمی‌توانســت آرامش خاطری به او ببخشــد. با 
ســوت پایان و شکســت 3-صفر تیم اتوبوســی ایــران حجازی 

یک گل هم اضافه‌تر از کابوس‌اش خورده بود.
در بــازی برگشــت درســت یک روز مانــده به آغاز مســابقه در 
تهــران وقتی لیســت تیــم ملــی در مطبوعات لو رفــت، ناصر 
حجــازی دروازه‌بــان اصلــی معرفــی شــده بــود امــا ســاعاتی 
پیــش از بــازی، رشــیدی جایگزیــن‌اش شــد. بعدهــا برخی از 
اعضــای تیم نقل کردند کــه مربی تیم ملی ایــران در واکنش 
بــه آن بولتــن خرابکارانه‌ای که به اردوی تیم فرســتاده شــده 
بــود، ســاعاتی قبــل از آغاز مســابقه از بازیکنانش خواســت تا 
اعلامیــه‌ای علیه تیمســار خســروانی رئیس کلوپ تــاج امضا 
کننــد امــا در نظر حجــازی محال بــود علیه رئیس باشــگاهی 
کــه زندگــی‌اش را از آنجا می‌گذرانــد متنی را امضــا کند. او به 
رئیــس باشــگاهش زنــگ زده و او را در جریان ماوقع گذاشــته 
بود. این خبر وقتی به گوش مربی تیم ملی ایران رسید چنان 

خشمگین شد که حجازی را از لیست بیرون گذاشت.
درســت ۶ روز تا بازی برگشــت مانده بود که اســترالیایی‌ها به 
ســمت ایــران پرواز کردنــد. آنها هــر روز هنگام خروج‌شــان از 
هتــل، در حالــی که مــردم با علامت ۴ )گل( برای‌شــان خط و 
نشان می‌کشیدند تمرین تیم‌شان را به روی خبرنگاران ایران 
بســته و حاضر به مصاحبه با هیچ خبرنگاری نشدند. جمعه 
14 مــرداد برد 2-صفر بــر کانگوروها تلخ‌تریــن پیروزی تاریخ 

فوتبال ایران بود.

  بازی‌های آسیایی تهران

شــهریور ۱۳۵۳ چشــم همــه قــاره کهــن 7
بــه ایران بــود و تیم اوفارل بــا پیروزی در 
بازی‌هــای  طــای  دیدارهایــش  تمامــی 
انداخــت.  گــردن  بــه  را  آســیایی تهــران 
فینــال 100 هزارنفــری روز ۲۵ شــهریور چشــم آســیایی‌ها را از 
ایــن همه جمعیت خیره کرده بود. اگرچه حساســیت بازی با 
اسرائیل مثل مسابقات سال 47 نبود و بعد از اتمام بازی‌های 
آســیایی اوفارل از کنفدراسیون آسیا بیرون انداخته شد اما در 
چنیــن فینــال جذابــی هم این رضــا عادلخانی بود کــه به داد 
رســید و کمی بعدتر اوفارل دســت زن و دخترش را گرفت که 
بــا پول تهران و صعود به المپیک 76 برود آخر عمرش را در 
مزرعــه‌اش صفا کنــد و تمام زندگــی‌اش را اختصاص به تک 
فرزنــدش بدهد که تحصیلات عالیه او تمام هدف پدرانه‌اش 

بود.
ورزشــگاه آزادی که با هزینه 174 میلیون دلاری در زمین 400 
هکتــاری خرگــوش دره ســاخته شــده بــود در روز ده شــهریور 
1353 شــاهد بــود که بیش از 3هزار داوطلــب ایرانی زیر نظر 
کارگــردان معروف اروگوئه‌ای مراســم افتتــاح بازی‌ها را کلید 
زدند و پشــتبندش گلوردی پیمانی مشــعل را روشن کرد. سه 
هزار ورزشــکار آســیایی برای دســتیابی به بیــش از 660 مدال 
می‌جنگیدنــد و خاورمیانــه جنگ‌زده‌ای که چنــد ماه پیش در 
جنگ شــش روزه اعراب با اسرائیل ‌-معروف به جنگ اکتبر- 
خونیــن دل شــده بــود، در این دو هفتــه در ســایه رقابت‌های 
ورزشــی فرصــت صلــح یافــت. گرچــه بعضــی کشــورها - از 
جملــه کاروان برخــی کشــورهای مســلمان و نیز کره شــمالی 
و چیــن- هنــوز از دســت رژیــم اشــغالگر چنــان شــاکی بودند 
کــه از رودررویــی ورزشــکاران خود بــا نماینــدگان آن رژیم در 
رشته‌های تنیس، شمشــیربازی، بسکتبال و فوتبال خودداری 
کردنــد. با این همه، پیروزی تیم فوتبال ما در فینال بازی‌های 
آســیایی مقابل اســرائیلی‌ها چنان آسان میســر شد که باعث 
شــد برخی از طرفــداران رژیم صهیون تبلیغــات راه بیندازند 
که »دولت شاهنشــاهی ایران، سبیل داور فینال را چرب کرده 
تــا باعــث پیــروزی ایران شــود!« امــا تمــام این شــایعات دور 
از واقعیــت به نظر می‌رســید. چــرا که تیم ملــی فوتبال ایران 
چنان قدرتمند بود که بی‌داور و با داور، قادر به گذشتن از روی 

جنازه اسرائیلی‌ها بود. همچنان که قبلًا هم گذشته بود.
بازی‌هــای آســیایی تهــران و نتیجــه یکطرفه فوتبالش نشــان 
مــی‌داد که ایــران دیگر خــود را از قواره قاره کهــن خارج کرده 
و به قافله پیشــروها پیوســته اســت. تیمــی کــه در 7 دیدار 20 
گل زد و فقــط یــک گل خــورده بــود در فینــال هم اســرائیل را 
چپرچــاق کــرد. اوفارل در این بازی‌ها بود که یکبار به شــدت 
رنــگ بــه رنگ شــد و از باج‌خواهــی بازیکنانش باخبر شــد. از 
یــک طــرف نمی‌خواســت رودرروی فدراســیون قــرار بگیرد و 
از طرفــی دیگر هم نمی‌خواســت ســتاره‌هایش از او دل رنجه 
شــوند. اینجا بود که به دســتیارش حشــمت رو آورد. روز بازی 
بــا کویت وقتــی بازیکن‌ها در کمــال اتحاد اعتــراض کردند که 
»اگــر پاداش نگیریم، بازی نمی‌کنیم.« حشــمت‌خان دید که 
فرانک خیلی توی هم رفته است. اوفارل گفت تو بهتر از من، 
فرهنگ اینها را بلدی. مشکل‌شــان را حل کن اما حشــمت که 
بلند شــد برود، اوفارل گفت مربی چی تو ســرت است؟ چکار 
می‌خواهی بکنی؟ مهاجرانی گفت: »هیچی، می‌روم یک کم 
داد و بیــداد می‌کنم و می‌گویم هــر کی پول می‌خواهد کیفش 
را بــردارد و بــرود خانه‌اش. اینجا تیم ملی اســت. شــوخی که 
نیســت. پیراهن تیم ملی ارزش دارد. اینجا ما به کســی از این 
پول‌هــا نمی‌دهیــم. پیراهن ملی یعنی عشــق. تیمــی که 100 
هــزار طرفــدار دارد نبایــد کــه برایش شــرط مالی گذاشــت؟« 
آنــگاه رنــگ صورت فرانک کمــی پرید و به یــاد آورد که یکبار 
در منچســتریونایتد وقتی جرج بســت را تنبیه کرده اســت چه 
مصیبت‌ها کشــیده است. کمی بعد حشــمت پیروزمندانه به 
اتاق مســتر بازگشــت و گفت که انتقادهایش و توپیدن‌هایش 
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